

در حاشیھ ی رگبارِ نامھ ھا بھ یک نامھ ی سرگشاده
چند ھفتھ پیش، شاید ھم یک ماه پیش از تاریخِ نگارشِ این حاشیھ نگاری، از جانبِ 
یکی  از ھنرمند ھاى بنام، نامھ ای سر گشاده خطاب بھ یكى از گالرى دارانِ نام آشناى 

تھران منتشر شد. نامھ ی باربد گلشیری را مى گویم خطاب بھ احسان رسول اف، 

صاحبِ گالری محسن. 

اول سر و پیش از شروع  این را بگویم كھ در مثل مناقشھ جایز نیست و در این متن نھ 
لھ و نھ علیھ ھیچ شخصیتى دلیل و مستندى ارائھ داده نشده و نگارنده آنچھ را 

مى خوانید بر اساس نامھ ھا و مقالات منتشر شده در ھمین زمینھ و تا ھمین تاریخ بھ قلم 

آورده.  

من اصولا کم حرفم و پرکار. اما آنچھ مرا بھ نگارشِ این متن در حاشیھ ی این 
نامھ نگاریھا واداشتھ نھ نامھ ی باربد کھ «جوابیھ ھای» دوستانِ ھنرمندِ دیگر خطاب بھ 

باربد است، کھ ھر چھ در توان داشتند در جھت نقد شخصیتِ گلشیری بھ كار گرفتھ اند، 
بی  آنکھ جوابی  بھ اصل سوالھای باربد داده باشند. جملگىِ این جوابیھ ھا بھ جاى 
پرداختن بھ موارد مورد بحث در نامھ ى گلشیرى بھ این نتیجھ ختم مى شوند كھ 

سر نیزه ھاشان را بھ سمت شخصیت باربد برمى گردانند. و خُوب، این شیوه ى صحیحى 
براى پاسخگویى نیست. این شیوه ى صحیحى براى زیر سوال بردن یك پرسشگرىِ 


مستقیم و سرراست ھم نیست. 
البتھ حقا و انصافا ھم بھ جز شخص رسول اف، كیست كھ بتواند جوابى بھ باربد بدھد؟ 

مگر دوستان، در مقام ھنرمند، از منابع مالی ِ آقای رسول اف با خبرند؟ مگر غیر از 
این است كھ آقای رسول اف در موقع نیاز ھنرمندش بى ھیچ اخم و گرھى در میان 

ابروان دست در جیب كرده و مبلغ را پرداخت مى كند؟ مگر برایشان شفاف است کھ 
این پول از کدام چرخشِ مالی  بھ تولیدِ آثارِ ھنریشان می رسد؟ اصلا مگر برایشان مھم 
است؟ از شمارى از دوستان ھنرمندم در ھمان گالرى شنیدم كھ مى گفتند پولی  است، 


مى آید و صرف خلقِ اثرِ ھنری شان مى کنند و غم نان ندارند و حالا چھ فرقى مى كند؟
البتھ از دیدگاھى و از منظرى كھ ھمگی مان بھ آن آگاھیم، اشکالی ھم ندارد. مگر در 
ایران چند نھاد داریم کھ پول در اختیارِ خلاقیتِ یک سری ھنرمند بگذارند؟ اصلاً آیا 
نھادى داریم كھ چنین كند؟ اگر چھ جاى حرف و حدیث دارد، ولى خرده بر ھنرمند 

نگیریم بھتر است. كھ این گالرى و آن حراج و آن یكى مجموعھ دار ــ كھ نمى دانیم پول 
سر بھ فلك كشیده ى خرید فلان اثر از فلان ھنرمند مطرحِ از میانمان رفتھ را از كجا 
آورده اند ــ در این بین ھمچنان در جریانند. حالا بگذریم از آن یكى ھم كھ پولش معلوم 
بود از كجا آمده اما چند سالى است بھ ھمراه ھمسرش گرفتار قضاوتھایى است كھ از 

قوه ى تخیل ما خارج است. آفرین نیسارى و كارن وفادارى، صاحبان گالرى آن را مى 



گویم. حالا بگذریم از آن یكى ھا كھ خصوصى اند و سرمایھ ھاشان شفاف است و سوال 
كنى توضیح مى دھند و بر داراییشان مدرك دارند و گویند آن را كھ حساب پاك است از 


محاسبھ چھ باك است.
اما نكتھ این است كھ پرسشگری حق ھمھ ی افرادِ جامعھ است. و پاسخ دادن نیز حق 
ھر مورد پرسش قرار گرفتھ ای. من چند سالى است بنا بر دلایل شخصى خارج از 

ایران زندگى مى كنم. و از این زیست در غربت بسیار آموختھ ام. كھ شرح آموختھ ھایم 
در مجال این متن نیست. اما با در نظر گرفتن اینكھ در ھر جاى این كره ى زمین 

بى عدالتى شكلى متفاوت دارد و نمى توان منكر آن شد، اجازه بدھید بھ این نكتھ اشاره 
كنم كھ در این دیارِ غریب كھ از قضا از دانش و مراتب اقتصادى مناسب و پر قدرتى 
ھم برخوردار است، مردم در اصناف و موقعیت ھا یِ مختلف یک باره یقھ ی شخصیتی  
را مى گیرند کھ فلان پول را از کجا آورده ای. چطور شد کھ فلان جا خرج کرده ای؟ 

و شخصِ مورد سوال ھم نھ تنھا حق، کھ وظیفھ دارد در برابرِ این سوالھا پاسخگو 
باشد. شاید ھم ھمین حركت است كھ خشت اول اقتدار اقتصادى یك جامعھ را بنا 

مى نھد. در ھمین نوع اقتصاد (مربوط بھ این كشور) درآمدھاى سالانھ ى افراد 
محرمانھ اند و شخص سوم نمى تواند از آن سوال كند، اما در عین حال چنانچھ درآمد و 
گردش مالى ھر شخص و ھر ارگانى از یك مبلغِ تعریف شده فراتر رود باید در اختیار 
منابع مربوط قرار گیرد و حتى اشخاص عادى مى توانند با مراجعھ بھ ھمان مراكز از 

درآمدھا و معاملاتِ كلان با ذكر نام و تاریخ آگاھى یابند. در این میان گالری دارھا، 
بنیادھای ھنری و مجموعھ دارھا وظیفھ دارند کھ گردشِ مالی ِ کاملا شفاف و روشنی 

داشتھ باشند، چون ھمانطور کھ (یحتمل) مستحضرید یکی  از راه ھای پولشویی از 
طریق معاملاتِ آثار ھنری و مشاركت در پروژه ھاى ھنرى است (یكى از دلایل آن ھم 

تفاوت مراتب مالیات بندى در این موارد است). بھ این ترتیب این گردش ھای مالی  و 

شفافیتِ آن ھا از اھمیتِ بسیار بالایی  برخوردار است. 

حالا برگردیم بھ نامھ ی باربد. چھ اشکالی دارد کھ ھنرمندی کھ اصولا معترض است و 
کارش را بلد است، و سابقھ ی در خوری در کارش دارد بھ نھادی شک کند؟ گیریم 
نھادى باشد كھ مدتى با آن ھمكارى نصفھ و نیمھ و یا كامل داشتھ. حالا اگر اصلا 

سابقھ اى ھم نداشت و ھنرمندِ نوپایی بود باز ھم چھ اشکالی داشت این پرسشگری؟ آن 
ھم از نھادی کھ حرف و حدیث در موردش زیاد است. آن ھم در مملكتى كھ پول ھا در 

اندازه ھاى ھنگفت و در روز روشن از این جیب بھ آن جیب منتقل مى شوند. آن ھم 
نھادى كھ یك سیستم كلان بانكى پشتوانھ ى مراودات مالى اش است. اما حالا چرا بھ 

جای گالری دارِ مخاطب، ھنرمند ھا بھ ترتیب بھ ھمکارشان حملھ ور شده ا ند؟ تخریبِ 
شخصیت کھ کاری ندارد دوستِ من. ما ھمھ مان ھنرمندیم. ھنرمند در ھر جامعھ بھ 



خطا کردن معروف است و بھ دریدنِ پرده ھا. اصلا اگر ھنرمندی پیدا کردید کھ در 
زندگی  خطا نکرده بھ ھنرمند بودنش شک کنید. یک مرورِ کوتاه لازم است. 

نمى خواھد از اسطوره ھای تاریخِ ھنر شروع کنید. از شخصِ خودتان شروع کنید. 
اشتباه نکنید، من بھ دفاع از باربد دادِ سخن نمى دھم. باربد نیازی بھ دفاع ندارد. 

ھمانطور کھ خود شما نیازی بھ دفاع ندارید. من تنھا در حاشیھ ی نامھ ھاتان سخن 
برآورده ام  و بھ سبب آغازِ ویرانگرى در روابطتان و منطق تخریبِ ھویت كھ در پیش 
گرفتھ اید برآشفتھ ام. قاعده ی نامھ ھاتان بھ یک سری اتھام استوار است. مثال زدنى اتھامِ 

«ابن الوقت» بودن. القصھ کھ این اتھام را مى شود در ھر مقطع از تاریخ این مملکت 
در ارتباط با پرسشگرى ھاى اقتصادى نسبت داد، چرا کھ این موضوع ھمیشھ در 

تاریخِ ما داغ و مستمر بوده، بھ ویژه در تاریخِ معاصر. حالا اجازه بدھید بھ تک تکِ 
موارد و اتھام ھا در نامھ ھاتان اشاره نکنم، خودتان بازخوانی کنید و بشمرید و در آینھ 

ھمانھا را خطاب بھ خودتان و از خودتان بپرسید و ھر جوابی  خواستید بھ خودتان 
بدھید. بھ تنگى و یا گشادى رداى دیگران خرده بگیرید، ملالى نیست و رداى خود را 

در آینھ ھر طور كھ خواستید اندازه كنید. اصلاً ھر كس مى داند كھ كجا و كى با 

خودش صادق بوده. 

این ھمھ اتھام و این ھمھ نفرت شایستھ ی ذھن خلاق و جمع اندیشمندان یك مملكت 
نیست. بھ اندیشھ ھاتان احترام بگذارید و از شفافیت فراری ندھید ھیچ فردی را. بھ خدا 

قسم کھ اگر چرخ اقتصادی این میان مى چرخد بھ خلاقیتِ شما بند است و نھ برعکس.

من سابق بر این گفتھ بودم کھ از لحنِ گفتارِ باربد در نامھ اش دلگیرم، اما بعد از 
خواندنِ جوابیھ ھا در پاسخ ھا ی حملھ كننده بھ نامھ ی باربد، لحن آن دیگری ھا را بسیار 
مغرضانھ دیدم و اكنون كھ این متن را مى نویسم، لازم بھ تاكید مى دانم كھ من نامھ ی 
باربد گلشیری خطاب بھ احسان رسول اف را بسیار شجاعانھ دیدم و لحنِ گفتارِ نامھ 
حاکی از شناختِ باربد از فضا ی گفت وگوی اینچنینی در جامعھ ی ھنری ایران بوده 


است.

مابقى اینكھ حق پاسخگویی بھ نامھ ى گلشیرى برای آقای رسول اف ھمچنان باقی ست.


خیر پیش رویتان باد و ذھنھاتان ھمواره خلاق

با احترام


سیمین كرامتى
ھجدھم شھریور ھزاروسیصدونودوھفت 

تورانتو


